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Abstract  
In stylistics, surface structures are very important. The surface structure that the author 

chooses from possible surface structures to express his view of deep structure causes to 

produce sub-meanings, resonances, stylistic, and rhetorical devices. Thus, the syntactic 

structure of a text plays an important role in its style. The story of Samak-e Ayyar is one 

of the most prominent championship chivalry written in the sixth century. Using the 

descriptive-analytic method, this study examines the syntactic layer of the tale and its 

proportion to the theme. The most important features are artistic conciseness; high 

frequency of verbs in sentences; abundance of short sentences, independent and dependent 

sentences; the beginning of verbs, displacement part of sentences because of rhetorical 

motive, the abundance of active and state verbs, and creating active voice, use of prefixed 

verbs, the emergence of grammatical mood in verbs of sentences, dominant of the 

indicative mood, rising and falling intonation in speech. Also, linking sentences are a 

mixture of discrete and coherent styles that give the story some kind of movement and 

fluency. It can be said that the syntactic structure of this story is proportional to its theme 

and plays a key role in its conveyance of meaning, clarity, enjoyment, and acceptance. 
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 عیّار سمک داستان در نحوی لایة شناسيسبک

 نایرا قزوین، ،(ره) خمینی امام المللیبین دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری انشجوید    یعلی زرین
  

 ایران قزوین، ،(ره) خمینی امام المللیبین دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  حمید طاهری

                          چکیده

سبک  سي ویژگي  در  سنده براي بيان ژرف    شنا اخت س هاي روساخت اهميت زیادي دارند. روساختي که نوی
 هاي سبکي و بلاغي را به وجود ها، تداعيد زیرمعناها، طنينگزینهاي ممکن برميمدنظرش از بين روساخت 

گيري سبک آن نقش مهمي برعهده دارد. داستان سمک آورد؛ بنابراین، ساختار نحوي یک متن در شکلمي
عياّري است که در قرن ششم مکتوب شده است. در این پژوهش،       –هاي پهلوانيترین داستان عياّر از برجسته 

ترین مهم هتحليلي بررسي شده است ک – مایة اثر به شيوه توصيفياستان و تناسب آن با درونلایة نحوي این د
قل هاي کوتاه، مسللتفراواني جمله بسللامد بالاي فعل در جملات، هاي آن عبارتند از: ایجاز هنرمندانه،ویژگي

تي و هاي کنشلللي و حرکعلفجایي ارکان جمله به دليل اغراض بلاغي، فراواني پایه، تقدیم فعل و جابه   و هم
اخباري،  وجهبروز وجهيت )مداليته( در فعل جمله، غلبه ایجاد صداي فعال، فراواني افعال ساده و پيشوندي،    

است که نوعي حرکت و   پایهاي از سبک گسسته و هم   ها آميختهپيوند جملهآهنگ افتان و خيزان در کلام. 
ه آن است و  مایساختار نحوي این داستان متناسب با درون    توان گفت کهميرواني به داستان بخشيده است.    

   .بخشي آن نقشي اساسي دارددر رسانگي، صراحت، دلپذیري و لذت

  .ایلایه شناسیسبک نحوی، لایة سبک، عیّار، سمک :هاکلیدواژه
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  مقدمه
هاي مهم ادبي اسللت که در تحليل و بازخواني متون اهميت  شللناسللي یکي از دانش سللبک

اي اسللت که شللاعر و  توان گفت که سللبک شلليوه ترین تعریف ميدارد. در کلي خاصللي
ضوع یا هنر خود برمي    سنده یا هنرمند براي بيان مو سبک عبارتبه گزیند.نوی شي    دیگر،  رو

در   برد.کار مي( در بافتي معين و هدفمند بهاست که کاربر زبان )شاعر یا نویسنده یا گوینده   
سي، ویژگي   سبک  سير       هاي شنا ساخت در خواندن و تف ساخت اهميت زیادي دارند. رو رو

سللاخت مدنظرش از بين  روسللاختي که نویسللنده براي بيان ژرف»داسللتان نقش مهمي دارد. 
هاي سلللبکي و بلاغي را به    ها و تداعي  گزیند زیرمعناها و طنين   هاي ممکن برمي روسلللاخت 

 (1396)فاولر، « آوردوجود مي
ستان سمک عيّار، یکي از   ستان  دا س   -هاي پهلوانيزیباترین دا ت  عيّاري در زبان فارسي ا

لله  فرامرز بن خداداد بن عبداکه با عناصر عاميانه و هنرهاي نقالي آميخته شده است. مؤلف آن 
ست الکاتب الارجاني  صه   ا سم ابي بن صدقه و راوي ق ست  شده معرفي  القا ست    .ا صل این دا ان  ا

ست که    سلام ا ستان  مربوط به دوران قبل از ا سط     همانند دیگر دا سي تو هاي پهلواني و حما
 در قرن ششم مکتوب شده است.  شده تا آنکه راویان و نقالان براي مردم نقل مي

اند، جمله یکي  ها تشکيل شده  هایي از جملهها در حالت عادي از زنجيرهها و متنداستان 
روساخت دارند. روساخت    ساخت و  ها ژرفهاي متن است. متن ترین عناصر یا سازه  از مهم

ساخت خود   ها نيز روساخت و ژرف جمله»ها تشکيل شده است.    اي ازجملهمتن از مجموعه
شدۀ جمله است. روساخت عبارت است از نحو      پذیر یا بيانرا دارند. روساخت لایة مشاهده  

سللاخت محتواي انتزاعي جمله اسللت؛ یعني   ها( و ژرفها و عبارتجمله )یعني ترتيب واژه
سللاخت   دیگر، روسللاخت و ژرف عبارت  )همان(. به« شللود سللاختاري معنایي که بيان مي 

 کند.هاست که لحن و سبک نوشته را تعيين ميجمله
صه   شاخ سبک، تکرار و تداوم هدفمند رفتارهاي زباني خاص در یک اثر و  از  هاي مهم 

اي دارد. گاه کنندهمتن اسللت. سللاختار نحوي جملات در پيدایي سللبک فردي نقش تعيين  
بارت         لب ع قا یک متن در  لب در  له   اجزاي مط یده         ها و جم يده د یه و پيرو و پيچ پا هاي 

جایي نحوي همراه  شلللوند، گاه اجزاي نحوي جملات پراکنده و با تقدیم و تأخير و جابهمي
است و گاه آنقدر با حذف و ایجاز همراه است که معناي اراده شده در لایة زیرین کلام به      

نویسنده چه صورتي از نحو را انتخاب کرده   شود. بنابراین،  ر سطح الفاظ دیده مي زحمت د
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ده را  تواند توجه خواننساختار نحوي مي  مایه و محتواي متن دارد یا نه؟و آیا تناسبي با درون 
هاي متفاوت    کند. همچنين روسلللاخت   اش را اداره به مرکزهاي معنایي هدایت و حافظه         

هاي  شللود. گرایشآهنگ متن مياوت از لحن نویسللنده و ضللربهاي متفموجب برداشللت
  پایه،مهاي ههاي کوتاه یا بلند، جملههاي نحوي مانند جملهمشخص نویسنده به تکرار گونه  

له  یه      جم پا له  -هاي  حذف و تکرار و       پيرو، جم عل،  بدون ف يدایش و     ...هاي  جب پ مو
شت  سبک مي بردا ساس    هاي گوناگون از  سليس،     شود که بر این ا سنده را موجز،  زبان نوی

ت  بنابراین، در این پژوهش در پي پاسخ به سؤالا  ناميم. مي ...پيچيده، بریده بریده، متکلف و
 زیر هستيم:

 هاي برجستة لایة نحوي این داستان چيست؟ویژگي -الف
 مایه و جنبة حماسي و پهلواني است یا خير؟متناسب با درون ساخت نحوي این داستان  -ب

 . پیشینة پژوهش1
هاي  در پنج جلد طي سللال پرویز ناتل خانلريسللمک عيّار به تصللحيح   داسللتان متن کامل

اي  ه. بر اسللاس بررسلليشللده اسللت منتشللر بنياد فرهنگ ایرانانتشللارات  در 1353تا  1337
ستان  شناسي لایه  ة تحليل سبک شده تاکنون در زمين انجام صورت    اي، پژوهشي روي این دا

 نپذیرفته و از نظر سبک نحوي مورد بررسي قرار نگرفته است. 
ضایي )   سبک  1390غلامر ساس  سنتي در مقاله    (  بر ا سي  صر برخي از  اي بهشنا طور مخت

هيت، روش و نوع که با ما هاي روایي، زباني و فرهنگي جلد اول داستان را ارائه دادهویژگي
اتي  شده بيشتر در موضوعهایي که تاکنون انجامهمچنين پژوهش این پژوهش متفاوت است؛

هاي حماسي، فرهنگ عاميانه و اصول عيّاري در داستان     مایهشناسي داستان، بن   چون: ریخت
 سمک عيّار است.

 . روش پژوهش2
ه توصليف،   اي  بشلناسلي لایه   تحليلي و با رویکرد سلبک  -در این  پژوهش به شليوه توصليفي     

 20جمله از   200ایم. پيکرۀ مطالعاتي   تحليل و تبيين لایة نحوي داسلللتان سلللمک عياّر پرداخته       
ستان براي استخراج     جمله ابتدایي هر صفحه( است و از دیگر بخش   10صفحه مختلف )  هاي دا

 ها استفاده شده است.شواهد و نمونه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 . بحث و بررسي3
هاي  اناي از داستتوان آن را گونهعيّاري است که مي  –داستاني پهلواني داستان سمک عيّار، 

ست؛ اماّ نمي         شده ا شته  سي نقل و نو شاهنامة فردو شمار آورد که با تأثير از  توان  پهلواني به 
ستان این سي، نمونه     گونه دا شاهنامة فردو سي بجز  سي گفت. در ادب فار اي  ها را کاملاً حما

سه    صداق کامل حما شواري مي    که م شد به د شگران و محققان   با توان یافت. بنابراین، پژوه
اند. بسلللياري از محققان معتقدند که         دربارۀ نوع ادبي این داسلللتان نظرهاي گوناگون داده     

صه     » سمک عيّار از ق ستان  سي        هاي عاميانهدا شوري و حما سلح ست که جنبة پهلواني،  اي ا
هاي حماسلي و پهلواني عاميانه با  داسلتان »که  (. همچنين بر این باورند1376)شلميسلا،  « دارد

(. بر این اسلللاس،  1398)روالفقاري،  « تأثير از زبان گفتار، نثر و بياني سلللاده و طبيعي دارند     
ستان  سي اینگونه دا شناختن   ها براي مطالعات زبان فار ستان  و  عيّاري   -هاي پهلواني سبک دا

ر قرن  که برخلاف بسياري از آثار نثر فني د  داستان سمک عياّر داستاني است     بسيار ارزشمندند.  
یشي که   آلابه زبان فارسي ساده و روان آن دوره نوشته است؛ یعني فارسي واقعي و بي     ششم   

هاي  ترین داسلللتاناین داسلللتان از برجسلللتهیافتند. گفتند و آن را درميمردم با آن سلللخن مي
الي آميخته شللده و تاکنون بر اسللاس   عياّري اسللت که  با عناصللر عاميانه و هنرهاي نق  -پهلواني
 است.اي بررسي نشده شناسي لایهسبک

 ایشناسي لایه. سبک3-1
سي لایه   سبک  شيوه شنا سبتاً نو  اي اي،  سبک ن ست که     از  سي ا صه   شنا سته و  هاي برجشاخ

ش و ارزش  نقکند و ميمتن را در پنج لایه بررسي  هاي مؤثر در پيدایي سبک فردي  ویژگي
لایه و جداگانه، از آشفتگي و تداخل   بررسي لایه » شود. لایه تعيين و معرفي مي ها در هرآن

سلللطوش و واحدهاي تحليل در زبان هسلللتند و عبارت   هااین لایه. کندها جلوگيري ميداده
حي،  )فتو« ایدئولوژیک  ، لایة  بلاغياسلللت از: لایة آوایي، لایة واژگاني، لایة نحوي، لایة       

ه سلللبک آنگاه در راه درسلللت خود قرار گرفته که از وحدت و       توان گفت ک  مي (.1395
ضوع با واژه  شد. بر این    ها، جملهها، عبارتهمانندي مو شته برخوردار با ساس ها و تمام نو ،  ا

اي ارتباط صللورت با محتوا در متن اسللت. در   شللناسللي لایه یکي از مباحث مهم در سللبک
سلاخت( در متن   )روسلاخت و ژرف اي بر لزوم شلناخت سلاخت و معنا   شلناسلي لایه  سلبک 

مند در نظر شود. در این رویکرد یک اثر هنري و ادبي به صورت یک سيستم نظام    تأکيد مي
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صورت لایه     گرفته مي صر آن به  ستند. هنر و شود که تمام عنا  هایي با یکدیگر در ارتباط ه
مشلللخص  مهارت نویسلللنده در هر لایه به صلللورت مجزا و نوع تناسلللب آن با متن و محتوا 

داري همراه اسللت و ارتباط  شللود. در این روش، بسللامدهاي به دسللت آمده با تحليل معنامي
ي اي سللبک فردشللناسللي لایهشللود. از رهگذر سللبکبين عناصللر، متن و بافت مشللخص مي

 شود.تر بررسي و تعيين مينویسنده یا شاعر به صورت دقيق

 .  لایة نحوی3-2

سي  ست.    سبک ساختار نحوي یک اثر کاري   برر ندي و بعلمي که از آیين جمله»شناختي ا
(. 1346)مشلللکور، « گویند کند را نحو مي نسلللبت کلمات در ترکيب با یکدیگر بحث مي       

ي  هرطرش رهني و ساخت معنای»تأثير از ساخت معنایي آن نيست. ساخت نحوي یک متن بي
سانگي لا    نمي صراحت و ر شود و  شد  تواند در هر قالب و توالي نحوي ظاهر  شته با   «زم را دا

هاي یک متن اسللت؛ به  ترین لایه(. سللاختار نحوي یکي از مؤثرترین و مهم1387)طاهري، 
بد   که ع مات و گروه       طوري  يب کل يت آن )نظم و ترت جاني در اهم قاهر جر له(     ال هاي جم

يم یا در  کننتيجه هرکلامي که ما آن را به صللحت نظم یا فسللاد نظم توصلليف مي»گوید: مي
شویم، مرجع این صحت و آن فساد و منشأ این مزیت و      فضيلت آن وارد بحث مي مزیت و 

(. سلللخن  1383)جرجاني، « فضللليلت را فقط در مقاصلللد نحوي و احکام آن خواهيم یافت
نشيني با نظم و تناسب    ها و اجزاي جمله در محور همجرجاني همان بحث قرار گرفتن گروه

اندیشه پذیرفته شود و نحو نيز حامل و سازندۀ     اگر رابطة سازمند ميان سبک و  » خاص است. 
ها با نوع سللبک پيوند اسللتواري وجود  اندیشلله دانسللته شللود، ميان سللاختارهاي نحوي جمله

هاي  ترین شللاخصلله(. بر این اسللاس، در این نوشللتار به مهم1395فتوحي، ) «خواهد داشللت
 .ایمساز در داستان سمک عيار پرداختهنحوي و سبک

 سي لایة نحوی داستان سمک عیّارشناسبک. 3-3
 . نحو غالب و پایه3-3-1

ارسللي  در پ»در بررسللي سللاختار نحوي متون فارسللي به این نکته مهم باید توجه داشللت که 
صرفي،            صورت  ست که  سبب آن ا ست و این آزادي به  ستان ترتيب اجزاي جمله آزاد ا با

شانة مقام نحوي آن  ست؛ بنابراین، ت خود ن ي  غيير جایگاه اجزاء در تغيير معانها در جمله نيز ا
تأثيري ندارد. در فارسي دري دورۀ نخستين نيز )از آغاز تا اوایل قرن هفتم( ساختمان جمله      



 295 |زرینی و طاهری 

 

(. بر این اساس،  1392 )خانلري،« از نظر ترتيب اجزاء نسبت به ادوار بعد آزادي بيشتري دارد
وي  هاي نحستي ساخت  در زبان فارسي یک ساختار نحوي خاص که ملاک درستي یا نادر   

جز آن باشلللد، وجود ندارد؛ زیرا سلللاختار نحوي زبان فارسلللي یک سلللاختار آزاد و محور  
تواند مبنا و اصللل قرار  همنشلليني در آن کاملاً آزاد اسللت. به همين دليل، هيچ صللورتي نمي

صورت  شوند. مي     گيرد و  سوب  صورت فرعي و انحرافي آن مح ه  توان گفت کهاي دیگر 
دار بودن باید نشاننحو معيار یک متن، نحو غالب آن اثر یا نویسنده است و  ملاک شناسایي

نحو را با توجه به نحو پایه و غالب آن دریابيم. در بررسلللي آثار و متون کهن اگر هنجار ما              
صللورت معياري زبان فارسللي امروز باشللد، مسلللماً مقدار زیادي فراهنجار و انحراف زباني    

هنجار و نُرم و سبک فردي یک نویسنده از ساخت دستوري مسلط        خواهيم یافت؛ بنابراین،
توان از هنجار و نُرم موجود  زدایي را ميآید و هنجارگریزي و آشللنایيبر متن به دسللت مي

 هاي خودش بازشناخت.در اثر و نوشته
هاي سلللاده،   سلللمک عيار، نحو غالب و نُرم ویژه نحوي آن، آوردن جمله      در نثر کتاب 

نشان   بي رو، شکل آید؛ از ایني و مستقل به همراه فعل است که در پایان جمله مي  کوتاه پياپ
شکل            ست که در واقع نحو غالب آن را  سيار ا ستان، ب سبب کارکرد روایي این دا جمله به 

فعل و گروه فعلي در ساختار نحوي این داستان از اهميت بالایي برخوردار است.   داده است.
آمده   درصلللد( از جملات، فعل در پایان جمله      90)تقریباً در   جملة مورد بررسلللي  200در 

ست و در جمله  ساده و مرکب حدود  ا شد؛  210هاي  توان  ميکه طوريبه گروه فعلي یافت 
 است: صورت زیرگفت نحو غالب یا پایه یا ترتيب اجزاء جمله در این داستان بيشتر به

 نهاد و اجزاي گزاره + فعل

از آن گفتارها دلش به هم برآمد. با خود در دل به اندیشه شد )ارجاني،    طومار نامه برخواند. 
سياه را نيز در کنار           1352 سيد و  ست و او را در کنار گرفت و بپر شاه برپاي خا شيد (. خور

پس از آن بازگشللتند و به سللراي آمدند و حمایل درافکندند و با  گرفت و بنواخت )همان(.
خدمت کردند و گوش بنهادند تا هيچ سلللخن نبود          چند خدمتگار به خدمت شلللاه رفتند و        

 )همان(.
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شان، ابتداي جمله با اطلاع کهنه آغاز مي بي در حالت رین تشود و اطلاع نو در نزدیک ن
 نشلللان، تکية جمله روي گروه فعلي یاهاي خبري بيجا به فعل قرار دارد؛ بنابراین، در جمله 

استان سمک هاي سبکي داز برجستگي ترین عنصر به فعل است و این خصيصه یکينزدیک
در این داسللتان در یک بند نوشللت در جملة اول که یک جملة سللاده و مسللتقل   عيار اسللت.

شتر جمله     سپس در بي ست، تأکيد اطلاعي روي کل جمله قرار گرفته،  تأکيد   هاي معطوف،ا
 ترین عنصر به فعل است. اطلاعي در انتهاي جمله روي گروه فعلي یا نزدیک

 ها. کوتاهي جمله3-3-2

توان از رهگذر بررسي بلندي و کوتاهي   مي» جمله دربردارندۀ پيام نگارنده و گوینده است. 
سبک و حالات روحي گوینده را تحليل کر    جمله شه و  ساخت اندی (.  1395)فتوحي،  «دها، 

یک سللبک سللاده از لحاظ نحوي تعداد کمتري آویزه نسللبت به سللبک پيچيده دارد، زیرا »
ستگي مي آویزه سمي،  « شوند ها منتهي به واب در چگونگي القاي   جملات طول(.  1393)قا
 ترحماسي ساده   زبان اینکه به توجه با» بسيار مؤثر است؛ بنابراین،   خواننده به خاص حس

 کند،مي خواننده القا به را حماسلله و التهاب حس کوتاه جملات آوردن سللویي از و

شد  ترکوتاه جملات که داریم انتظار ساپور،   «با سمک عيار با تأثير     (. 1383)پار ستان  در دا
سي و پهلواني فراواني جمله  شاهده     از کلام حما سامد بالاي افعال را م ساده و ب هاي کوتاه و 

درصد( 19)درصد( جملات ساده و حدود   81)جمله مورد بررسي حدود  200کنيم. در مي
شد و ميانگين واژه در هر جمله  ساب گروه  جملات مرکب، یافت  سمي   با احت هاي قيدي ، ا

پایه، همچنين  هاي کوتاه و مقطع و همفراواني جملهواژه در هرجمله است.   4و فعلي  حدود 
مایه و محتواي آن اسلللت؛     آوردن و تکرار گروه فعلي در پایان جملات متناسلللب با درون     

توجه  ر، جلبانگيزي اسللت و از سللوي دیگسللو باعث شللتاب و هيجاناي که از یکگونهبه
مخاطب و آسللاني درک و فهم او را به همراه دارد. این نوع جملات مناسللب با روایتگري،   

  آهنگ و ریتم داستان بسيار مؤثرند.پردازي حماسي است و در ایجاد ضربنقالي و داستان
تر در جملات کوتاه، اهميت خبر زیاد، صللراحت بيان بيشللتر و معنا آشللکارتر و عریان  

هاي کوتاه بر تمرکز مخاطب در درک بهتر معنا بسللليار مؤثر اسلللت.  ن جملههمچني اسلللت.
نابراین، تمرکز معناي مندرج در نحو را        هاي کوتاه چون آویزه  جمله  هاي کمتري دارند؛ ب

شي را حذف مي   شتر و حوا سمت جملات       بي شتر به  ستان بي سنده در این دا کنند. گرایش نوی
را آشکار    نکته این ز ساختاري ساده دارند؛ همين،  تا آنجا که جملات مرکب نيکوتاه است  
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 و لفظي مسللاوي کند ومي عمل سللریع خود اندیشللة و معنا نویسللنده در بيان که کندمي
سب  ست.  با متنا سياري از موارد به      کوتاهي جملات در این معنا در نظر گرفته ا ستان در ب دا

  اي کاملگاه یک فعل جملهاي اسلللت که به حداقل الفاظ مورد نياز رسللليده اسلللت و گونه
اند که معني خاص هر جمله به خود  شللود. در بسللياري از موارد جملات آنچنان مسللتقل مي

نوي  اند و رابطه معپيوستههم که از نظر روایت و مفاهيم به شود و این درحالي است تمام مي
 ها سست و گسيخته نيست.  بين جمله

است و به دست آن غلامان داد و خود چوب    ها رفت و طبقي برآرسمک پيش آن صندوق  
ي،  ارجان) در دست گرفت و پيش آن تخت آمد و خدمت کرد و دعا گفت و آن طبق بنهاد 

جماد به بارگاه آمد. سلللام نگفت. خدمت نکرد، بایسللتاد. عدنان وزیر در وي نگاه   (. 1352
ها گشلللاده        کرد... )همان(.  مه برگرفت و بيرون آمد و دروازه  نا به   روزافزون  بود و مردم 

 رفتند )همان(.لشکرگاه مي آمدند و مي

شتر به      سمک عيار جملات بي ستان  سته   در دا ست و به طور     صورت ه شده ا اي آورده 
اي از یک هسته مرکزي تشکيل شده که وجود آن جملة هسته. »اندپایه به هم متصل شدههم

سته که وجود آن    ست و از تعدادي واب ست اجباري ا سته مي ها اختياري ا ستقل ا . ه ز  تواند م
اي شتاب سخن و صراحت کلام و انتقال سریع     جملات هسته  .(1392)باطني، « وابسته باشد  

 دهند.و صریح پيام را افزایش مي
جملات کوتاه همراه با فعل به این داستان قاطعيت و قطعيت داده است و آن را به سمت     

ل و جملات کوتاه موجب حرکت و و سللوي القاي یک متن پهلواني سللوق داده اسللت. فع 
هاي  سيلان و زندگي متن پهلواني و حماسي است که این خصيصه به عنوان یکي از ویژگي     

 سبکي در لایه نحوي این داستان مشهود است. 

سلللواري در ميدان آمد که ناگاه از اسلللب درافتاد. زرین درفش گفت: او را چه رسللليد تا              
يدان رفت. خردک او ر    ا بيفگند. زرین درفش برآشلللفت. گرزي در     سلللوراي دیگر در م

شيد و در ميدان راند. خردک تير انداخت. زرین درفش به گرز رد      شت. برک قربوس زین دا
کرد. روي باز پس کرد که برود که دامن او اجل بگرفت. گرز از دسلللت بينداخت بزد بر         
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شاه برآمد        شيد شکر خور شت وي او را چون نام خود کرد و بيفتاد. خروش از ل ي،  ارجان) .پ
1352.) 

 دار و بلاغت نحوی.  نحو نشان3-3-3
پذیري زبان فارسي این قابليت را دارد که یک کاربر و نویسنده توانا بتواند  طبيعت و انعطاف

اثر  مایه  سلللو با درون با مهارت و توانایي خود از نحو زبان براي تأمين بلاغت و زیبایي هم        
ان  هاي کساني بستگي دارد که آن زب  همواره به توانایي هاي یک زبانتوانایي»مند شود.  بهره

هاي کاربردي آن نيز   (. در تحليل زبان یک متن باید به گونه       1396)پيتر، « برند را به کار مي  
ضوع و        »توجه کرد  سب مخاطب، محتوا، مو ست که به تنا شکلي از زبان ا گونه کاربردي، 

سندگان براي    هاي(. در متن1397)شریفي،  « کندبافت تغيير مي مختلف ممکن است که نوی
یه خود، روش      پا لب و  غا نابراین،     خروج از نحو  ند؛ ب اني  فراوهاي مختلفي را در پيش گير

ها  نآدر متن داري نحوي و نشللانهاي خروج باعث برجسللتگي سللبکي هریک از این شلليوه
سته »شود.  مي ست به   سازي، به برج صر زبان ا شيوه بي گونهکارگيري عنا ن جلب نظر ااي که 

 (.1390)صفوي، « کند

ه به  دهد ک  پذیري زبان فارسلللي به نویسلللنده این امکان را مي       کارکرد بلاغي و انعطاف  
اقتضاي حال، چيدمان نحوي را تغيير دهد تا بر چيزي تأکيد کند و یا بر مخاطب تأثير خاص  

نگ آن در  سللو با موسلليقي جمله و آه هاي جمله از یک جایي گروهبگذارد. همچنين جابه
شنایي       صه نوعي آ سوي دیگر، عر ست و از  ست. ارتباط ا سمک      زدایي نحوي ا ستان  در دا

علاوه بر پيروي از زبان گفتار آن دوره به دلایل بلاغي و      هاي جمله  جایي گروه عيّار جابه   
زیبایي شللناختي ازجمله ایجاد روش پهلواني و حماسللي در کلام، رواني و شللتاب سللخن،     

زدایي و ... رسلللاني، ملالت توجه خواننده، معني  د، تعدیل جمله، جلب    آهنگي، تأکي  خوش
شتارها نه جایيگيرد. این جابهصورت مي  شکلي در فهم مطلب پي تنها هيچها یا گ ش  گونه م

 آورد، بلکه داراي رواني، زیبایي و روشني کلام است. نمي

 . تقدیم فعل3-3-3-1

 تقدیم فعل در آغاز جمله -الف
ستان مان فعل در چيد  ست  جمله یا نحو غالب در این دا سنده  اما ،آخرین جزو جمله ا ه  ب نوی

عل و  -ویژه اغراض بلاغيبه – هاي مختلفي علت  جایگاه     ف   بعضلللي از اجزاي جمله را در 
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 دیده جمله ارکان جایيجابه و گریزي نحويدر زبان حماسللي، هنجار»آورد. دیگري مي

«  کلام مؤثر اسللت ر رسللایي و کوبندگيد فعل که آوردن مقدم خصللوصبه شللود؛مي
  «آشللکارترین مختصلله نحوي زبان حماسللي تقدیم فعل اسللت»(. همچنين 1383)پارسللاپور، 
ب  گيرد، جلکه فعل در ابتداي جمله قرار مي(. از نظر کاربرد بلاغي وقتي1376)شلللميسلللا، 

ستان جنبه روایي  آنجا که دا خواننده و مخاطب را در پي دارد. در این داستان توجه و هيجان
گویي دارد، فعل بيشللتر در پایان جمله اسللت، اما آنجا که راوي یا نقال به توصلليف   و قصلله
براي ایجاد لحن حماسي و   (درصد  2)پردازد از تقدیم فعل حدود هاي نبرد و رزم ميصحنه 

  انفجاري در –کوبندگي، تأکيد، خطاب و هشللدار اسللتفاده کرده اسللت. حروف انسللدادي  
 این افعال نيز در کوبندگي و تقویت فضاي حماسي و رزمي متن بسيار مؤثر است.  ابتداي 

بر چشم راست شير، چنانکه      بزد( 1352بر پشت وي )ارجاني،   بزدگرز از دست بينداخت و  
شد.     شير ناپيدا  سر سر بگردانيد و بينداخت و ) تير در  سر  بزد همان( گرز گرد  سگال .   بر  بد

و چگونه  که با ت دانمتا نام تو چيست تا  بگوي (آشوب؟ )هماناین همه غلبه و  چيستگفت 
تا چه داري ازین تير انداختن و سليح بددلان کار فرمودن.  بياور( )همانباید کردنجنگ مي

شيد و     بيارتا چه داري؟ ...  بياور...  شنه برک سرخ ک  بزداز هرچه داري )همان( د افر  بر کتف 
فریاد کنان، جامه دریده و خاک بر  درآمدي دیدند که جوان بر سللر وي. )همان( بزد)همان( 

 این حرامزاده را )همان(. بيفکنيدسر کرده )همان( 

در بسياري از موارد براي تأکيد و افزایش توان حماسي زبان شاهد تقدیم     در این داستان 
 جزء اسمي در فعل مرکب هستيم:

ست  سيار به یکدیگر زدند تا تيغ بردندبه تيغ  د ش ، ب ست.  ها ب ست ک سار  به گر د  بردندز گاو
ست افروز عالم)همان(.  ست ... زددر کمند  د سمک  همان... )گرفتبه دیوار چاه  د   طلب( 

 (.)همان بادبر چنان دختر  آفرین)همان(  کردابان دخت 

  نوعي در ایجاد آهنگ خيزاندار بودن به در این داسللتان گاهي تقدم فعل علاوه بر تکيه 
 گذار است:متن نيز تأثير و آفرینش موسيقي در

شاه گفت اي هرمزکيل به چه  شاه به تو دب    پيغام دارماي؟ گفت کار آمدهارمن شيد ور  از خور
 دیوگير )همان(.
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 ذکر فعل در میانه جمله -ب
صه    شخ شان   یکي دیگر از م سبکي و نحو ن سمک عيار آوردن فعل در     هاي  ستان  دار در دا

له نوعي مکث و درنگ و برش در جمله ایجاد        ميانه جمله اسلللت. رکر  فعل در ميانه جم        
درصلللد( از جملات فعل را در ميانة جمله بر   8)نویسلللنده حدود  کند. در این داسلللتان،مي

که این عمل در جهت اغراض   آوردارکان دیگر مانند مفعول، قيد، متمم و مسلللند مقدم مي
سنده مانند تأکيد اطلاعي،  سریع،    اطلاع بلاغي نوی ساني  ري  تاهي و هارموني خبرعایت کور

آهنگي سلللخن و نيز براي تناسلللب آهنگ خيزان و رواني و خوش، تعدیل جمله و جملات
  ایجاد ریتم در کلام است.افتان و 

تر جمله است و بخش  آید در واقع اطلاع مهمآنچه در ساختمان جمله و پيش از فعل مي 
  سللتان در تعدیل و برش جملهبعد از فعل اطلاع تکميلي و فرعي اسللت. نویسللنده در این دا 

اي دارد؛ به طوري که عناصر فرعي بعد از فعل   توانایي و مهارت چشمگير و بسيار هنرمندانه  
اند و زیبایي کلام و تأثير فراوان بر مخاطب و خواننده را به همراه         کارکردي بلاغي نيز یافته   

 بسامد را دارند. دارد. قيد و متمم قيدي در ميان عناصر فرعي بعد از فعل بيشترین 

با  بود( در شللهر حلب پادشللاهي 1352سللخت عظيم و بلند )ارجاني،  دیدافروز درختي عالم
  است خومي( از یزدان فرزند )همانکمال و با بختي جوان و رعيتي فراوان و لشکري مهربان  

شاه  همانها )به دعا و زاري و عبادت و خيرات شت به هامان وزیر تا نامه  بفرمود( پس  ه  ب نو
اي سهمناک )همان( او در   چند مناره دید شاه سمارق درین باب خواستاري )همان(. سياهي    

  بر مثال ژنده فيلي بيرون آمدچون ماه )همان(. از ميان بيشللله شللليري  داردپس پرده دختري 
(. بدین یک راه دري    همان بر مثال نردباني )   بياورد )همان(. کنيزک در خانه رفت و چيزي     

پيچيده )همان(. از پيش   است ز آهن و از دره چون در روي راه بر مثال مار افعي ا اندویختهآ
به فرمان  ایمآمدهبر مقدار یک فرسللنگ )همان(. از حلب  رودميآن درخت راهي راسللت 

سوار )       سي هزار  صد و  شاه با  شاه    همان( مرزبان ستاده مرزبان  ضه کنم فر شما )  عر (. همانبه 
یشلان  همه پر زر.  ا نهادهبه نردبان برآمدند. در هر صلفه ده آفتابه   ده پایه. آمدنردبان پدیدار 

تا به سراي  برفتند  (. هر دوهمانسياه و زشت )بود بر کنار کوه )همان(. خادمي ندیدرا کسي 
 آمدي ( چرا چنين همان با نام نيکو )   رفت (. او خود همان دلتنگ )  دید (. او را همان رئيس )
 (.همان) خوش و خرم دید ايبيشههمان( وار؟ )گستاخ
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 . تقدیم مسند، صفت، مفعول، متمم و قید3-3-3-2
ز  دهنده تغيير موقعيت آن عنصللر اتغيير جایگاه یک عنصللر در نحو و آرایش واژگاني نشللان

ست و این تغيير نظم نحوي مي    سنده ا س   نظر گوینده یا نوی شي از نوع نگرش نوی نده  تواند نا
اره نوعي ظرفيت بالقوه بلاغي در خود دارد و جایگاه       جایگاه آغازین جمله همو    . »باشلللد  

سلللازي توجه در جمله اسلللت. علاوه بر این، با توجه به آرایش واژگاني  مهمي براي کانوني
نده  اي نویسلللها مقولهآیي عناصلللر جمله و مبتدا قرار گرفتن آنآزاد در زبان فارسلللي، پيش

ست  سم،    « محور ا سيدقا ستان تقدیم دیگر فعل  تقدیم بر افزون(.  1396)  ارکان در این دا

تأخير  درصد( از جملات  7)جمله در جایگاه آغازین جمله را نيز شاهد هستيم که در حدود 
ها به سلللبب اغراض بلاغي مانند تأکيد           جایي نهاد )مسلللنداليه( را به همراه دارد. این جابه       

سته  سي، رواني جمله و طن   اطلاعي و برج م  ين خوش کلاسازي، تقویت روش پهلواني وحما
کار  به نقالي سلرایي حماسلي و  توان گفت متناسلب با ترفندهاي هنري داسلتان  اسلت که مي 

شترین جابه      ست. در این ميان بي شده ا ته  جایي را قيد و متمم قيدي دارند. رکر این نکگرفته 
ست که این جابه   ضروري ا ست که هيچگونه     ها بهجایينيز  صورت گرفته ا قدري هنرمندانه 

 گي و دشواري در خوانش جملات این داستان ایجاد نکرده است.پيچيد

از  ( همانکارها باید کردن ) به چاره  (. 1352ارجاني،  سلللواران برفتند و نيافتند )    از هر جانب  
بود آن گفتار من در    خطا   (همان اند ) قومي مرده عظيم( همان آمدند )  لشلللکر مي آن جانب  
  نمي داني که این(.  همانیک هفته دیگر )نيست جنگ کردن تا   مصلحت (. همانحق وي )

(. همانمردي اسلللت رویين ) عظيم(. همانکند )کارها مي عظيمسلللمک چه مردي اسلللت؛ 
  از آن جانبشما بکنيد )همان(.  جست و جوي این کار(. همانام )من با وي نکرده کاري بد

 د )همان(.فرخ روز به الماس رسي در ميان جنگ به عاقبت نماي برخاست )همان(.گيتي

 های جمله. حذف گروه3-3-4
ب حذف اجزاي کلام یکي از شلللگردهاي خلق ایجاز اسلللت. برخي از بلاغيون آن را ج      ة  ن

ایجاز یعني آوردن لفظ اندک براي معني بسللليار و آن بر دو گونه      »دانند.  تر ایجاز مي هنري
صر    ست: ایجاز حذف و ایجاز ق شرف « ا شي از   (. در ایجاز حذف1393زاده، )علوي و ا ، بخ

شود، اما در ایجاز قصر از ارکان جمله چيزي محذوف نيست، بلکه مفاهيم      جمله حذف مي
ن  هاي سبک نحوي ایشود. حذف، یکي دیگر از شاخصه  بسيار از کلمات اندک فهميده مي 
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  قرینه»داسلللتان اسلللت. حذف هر یک از اجزا یا از روي قرینه لفظي اسلللت یا قرینه معنوي. 
هاي پيش رکرشده باشد. قرینه معنوي مفهوم و معني  ه است که در جملهلفظي جزئي از جمل

 (.1382خانلري، ) «توان پي بردشده مي هاي قبل است که از روي آن به قسمت حذف  جمله
شانه » ضوع واحد      گاه حذف اجزاي جمله ن سجام متن و تمرکز آن بر مو ستگي و ان اي از پيو

ست  سيار        حذف ارکان جمله و(. 1395، 1)فاولر «ا ست؛ بلکه ب ستان مخل ني ایجاز در این دا
سجام کلام تأثير فراوان دارد. حذف به       سایي و دلپذیري و رواني و ان ست و در ر هنرمندانه ا

 قرینة لفظي بيشترین بسامد را دارد که در انسجام و رسایي داستان نقشي مهم دارد.

 حذف نهاد )مسندٌالیه( -الف
هاي جمله دارد و در ایجاز،  ن بسامد حذف را در بين گروه حذف نهاد در این داستان بيشتری  

درصللد( از جملات نهاد   36)رواني و شللتاب کلام بسلليار مؤثر اسللت؛ به طوري که  حدود  
سه فعل        پایه، رکر و در مابقي جمله هاي معطوف و هم شنا شده و از  سنداٌليه( حذف  نهاد )م

شود در        ست. در جملاتي نهاد حذف مي  سایي ا شنا جایگاه آغازین جمله قيد و متمم  قابل 
 اند.درصد( بيشترین سهم را به خود اختصاص داده 21درصد( و مفعول با ) 27)قيدي با 

شان روي به راه نهاد تا به بارگاه به نزدیک  هرمزکيل خدمت کرد و گفت فرمان بردارم. با ای
سيدند. )ارجاني،     شاه بر ( ارغون پذیره همانشير بغرید و روي به هزیمت نهاد. )  (1352ارمن

باز رفت و او را در کنار گرفت و از شاه چين خبر پرسيد و پهلوانان را باز پرسيد و دست او     
 (.همانبگرفت و پيش خورشيدشاه آورد )

 حذف فعل -ب
ن داستان   هاي بارز سبکي ای همانگونه که گفته شد  فراواني گروه هاي فعلي یکي از ویژگي 

 درصد( از کمترین بسامد را دارد. 8این داستان با حدود )است؛ بنابراین، حذف فعل در 

(. اقبال مرا  1352ارجاني،  بدین راه از کجا آمدي؟ کوهيار گفت از پيش خورشللليد شلللاه )       
به دیگري )         نه  يدم  به تو رسللل که  (. گفت منم سلللمک و این خواهر من     همان یاري کرد 

 (.همان(. ایشان در گفتار که آن قوم برسيدند )همانروزافزون )

                                                           
1. Fowler Roger 
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 حذف دیگر ارکان جمله -ج
در سللراي رو و مي باش تا رسللول بياید و بنشلليند     (.همانو بپرسلليد ) گرفتاو را در کنار 

 همان(. افکند ) آمدند و مي  خواسلللت و از ایشلللان مي زد و مرد مي(. کوهيار نعره مي همان )
کار  برود و بگوید و بشللنود و آنچه مصلللحت  (. همانافزاي را درکشلليد و چوب زد )روش

 زدند )همان(.چوب در دست گرفتند و مي است بجاي آورد )همان(.

 . تکرار3-3-5
تواند موجب پيوسللتگي و انسللجام متن و   گونه که حذف بعضللي از اجزاي جمله مي همان 

کرار  ت تواند پيوسللتگي ایجاد کند.تمرکز بر موضللوع واحد شللود، تکرارهاي لفظي نيز مي 
کيه و دهندۀ تتکرار نشللان» .اسللت ر بر خواننده و مخاطبگذاترین عوامل تأثيرقوي یکي از

تأکيد و توجه شللاعر و نویسللنده بر موضللوع و معني مکرّر اسللت که این موضللوع جدا از      
ست    جنبه سيقي نيز ه سایل ایجاد آهنگ و مو  (.1374)پورنامداریان،  «هاي بلاغي، ازجمله و

سته تکرار معمولاً به شنونده بوده و گاهي نيز سازي یا جلب تو منظور تأکيد، برج ه علت  ب جه 
ساده و       طولاني بودن جمله و ترس از فراموشي خواننده بوده است. عنصر تکرار را در زبان 
آغازین فارسلللي دري و آثار دوره تکوین مشلللاهده مي کنيم، اما زیبایي و کارکرد بلاغي          

ستگي دارد.       سنده ب صر تکرار همواره به مهارت و هنرمندي نوی صر تک  عن کي از  رار نيز یعن
هاي سللبکي داسللتان سللمک عيّار اسللت که علاوه بر پيوسللتگي و انسللجام متن براي ویژگي

ته      يد و برجسللل هام   تأک گاه براي اب به سللللازي، طنين خوش و  مه   کار مي زدایي  رود. در ادا
 هایي از تکرار واژه و فعل را در این داستان مشاهده مي کنيم.نمونه

سلامت است و پادشاه چين است و داماد شاه است )ارجاني،        خورشيدشاه تندرست است و به     
ست و پناه به ما           1352 سيده ا شاه نام دارد و به ما ر شيد ست و خور شاه زاده ملک گروه ا (. پاد

هم در بارگاه گنبدي بود. در آن   آورده اسللت و به خواسللتاري مه پري آمده اسللت )همان(.   
بد حجره  گار بود و در آن حجره زیرزم گن يني بود. ایشللللان را در آن زیرزمين کرد  اي زرن

و چند من شلللکر و نبات نيز بخرید و از همه اجناس بخرید مقدار           (. زر بداد و بخرید  همان )
زمرۀ خادم نامه بستد و به سراي گندمک آمد. گندمک را دید سرمست.  بيست خروار )همان(. 

اسلللت؟ خادم   خادم پيش وي باز رفت و خدمت کرد. گندمک گفت اي اسلللتاد. چه خدمت
 گفت سخني دارم. خادم آن نامه به گندمک داد. گندمک برخواند )همان(.
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 . کاربرد افعال ساده و پیشوندی3-3-6
سامد فعل  سي دوره تکوین )قرن چهارم تا هفتم( و آثار مهم این     ب شوندي در زبان فار هاي پي

وه فعلي  ساختمان گر مراتب بيشتر از آثار زبان دوره درسي و تحول است. پيشوند دردوره به
دوره تکوین عمدتاً مفهوم جهت و سلللمت حرکت فعل را دارد و گاهي نيز تأکيد فعل و             

رسلللاند و گاه نيز در افزایش یا ایجاد معناي جدید در گروه فعلي          تقویت معناي آن را مي  
ا متمم  هاي قيدي یکند. در مسير تحول و تطور، پيشوند جاي خود را به گروهایفاي نقش مي

ست          ی شده ا ست که موجب افزایش طول جمله  صفت در جمله داده ا سم و  صر فعلي ا   ا عن
(. از آنجا که در این داسللتان سللاختار نحوي بر ایجاز مبتني اسللت؛ بنابراین،   1386طاهري، )

گونه افعال خود از عوامل    این»کاربرد افعال سلللاده و پيشلللوندي بسلللامد بالایي دارد؛ زیرا        
هاي پيشلللوندي (. علاوه بر این، فعل1383)حميدیان، « اندحماسلللي آفریننده ایجاز در زبان

جملة ساده و   200در این داستان از آهنگ حماسي را نيز به دنبال دارند. ارتقاي لحن و ضرب
 15مورد ) 32فعل مرکب و درصللد(  16مورد ) 33فعل سللاده، درصللد(  69مورد ) 145مرکب، 
 فعل پيشوندي یافت شد. درصد(

شتند. فغور شاه         شب در  همه سار شد و علم روز برافرا اندیشه فرورفته بود تا رایت شب نگون
شدند       (.1352ارجاني، به تخت برآمد ) شهر در شدند ... چون به  کمند برانداختند و به بالا بر

شيد. خورچاهي بخندید و گفت: پندارد که در ميان     (همان... ) شه بکرد و کارد برک این اندی
زند  آمد و تيغ فروگذاشللت تا بر ويو به جنگجوي در ه تيغ برکشلليدکند کبازار جنگ مي

 (.همانکه جنگجوي سر درکشيد )

 توصیفي های. جمله3-3-7
ان  هاي این داسللتهاي بارز سللبکي داسللتان سللمک عيار که به جملهیکي دیگر از مشللخصلله

ست، کاربرد جمله      شيده ا صي بخ ست. کاربرد     زیبایي خا صفت مفعولي ا صفي با   و هاي و
سر هم     هاي نحويِ همگونه پارهتکرار این شتِ  صي به این       ساخت و پ سيقي خا ساختار مو  ،
هاي   عبارت  آهنگي متن شلللده اسلللت. انگيزي و خوشدهد و موجب هيجان   مي داسلللتان 

ني را به همراه  آوایي و رواگير نکرده است، بلکه خوشتنها نثر را سنگين و نفستوصيفي، نه
 دارد. 
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د. پيش رو سللپاه مردي دید پير نوراني، ریشللي سللفيد تا به ناف کشلليده و بر نصللور نگاه کر
استري بردعي نشسته و درقي مصري پوشيده و دستاري قصب در سر بسته و پاي در رکاب            
شته،          سر بدا سته و یکي او را علمي بر بالاي  ساز تمام آرا زرین نهاده و چتري گوهرنگار با 

شه    صور بر گو ستاده ابرین گونه روانه، ن سپاه فرود مي  ي ای دري   (.1352)ارجاني،  آمدندتا 
رین  هاي سللليماني زدید از ایوان به کيوان کشلليده و چفتي بر در سللراي دید آویخته، حلقه 

هاي فرعوني بسته و حصيرهاي مصري درکشيده و درگاه سگزي و ترکي  درآویخته و دکان
در هم به گوهر آراسللته بداشللته و  هاي لام الف سللرو گرجي و رومي و ارمني آراسللته. نيزه

 هاي به بالاي درافکنده و بانگ خروش جهان در آشوب داشته )همان(.انگل

 پایگي نحویها و همپیوند جمله. 3-3-8
 توان متمایزهاي هر متن، چهار نوع سلبک نحوي را مي بر اسلاس رابطة دسلتوري ميان جمله  

معمولاً » (.1395)فتوحي، بک متصل  پایه، سبک وابسته و س   کرد. سبک گسسته، سبک هم    
باهم هم                    یا پيرو به کمک پيوندهاي همپایگي جمله  پایه  یا  یا چند جمله مسلللتقل  پایه    دو 

« و»ترین پيوند همپایگي بخشللند. در این ميان مهمشللوند و دامنه سللخن را گسللترش مي مي
ست که براي هم  سازگار به   پایه کردن دو جمله همگون و هما )ارژنگ،  « ودرکار ميسو و 

سان معتقدند که    (. 1381 ستورنوی شتار در بين جمله »د ست گاهي در گفتار و نو قلي که  هاي م
ب  آیند، نوعي پيوستگي معنایي وجود دارد. این پيوستگي یا به سبب ترتيدر پي یکدیگر مي

سبب ترتيب و توالي منطقي   ست یا به  ستور ن )همان(.  «و توالي زماني ا سان  پيوند معنوي د وی
و  فصللل»مان بحث فصللل در کتب معاني اسللت و پيوند لفظي همان بحث وصللل اسللت.  ه

 کلام زبانيبرون بافت به مربوط که است  کلام در بخشي انسجام  ابزارهاي از یکي وصل، 

جملات کوتاه و مسللتقل در داسللتان  (. 1394)وفایي، « ثانویه معناي نه اسللت اوليه معناي و
اند.  ها( باهم پيوندیافتهحرف ربط( و معنوي )معني جملهسلللمک عيّار با دو شللليوه لفظي )با 

بخشيده    پایه، ویژگي خاص سبکي به این داستان  هاي کوتاه، مستقل و هم بسامد بالاي جمله 
است    پایههم اي از سبک گسسته و سبک    آميخته توان گفت داستان سمک عيار  است و مي 

کاربرد فراوان واو عطف   فزون بر آن،نوعي رواني و حرکت داده است. اکه به روند روایت 
پایه در این داسللتان حالت روایي متن را روان سللاخته و شللتاب سللخن را  در سللاختارهاي هم

 هاي مرکب از بسامد کمتري برخوردارند.جمله .زیاد و سبک را پویا کرده است
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حال   رشللاه جام برخاسللت. او را در کنار گرفت. بپرسلليد و به بالاي تخت آورد و بنشللاند. د
فارغ شلللدند،           جلاب آوردند و ميوه  نان خوردن  هادند. چون از  و بخوردند. پس خوان بن

ساقيان شراب دردادند  )ارجاني،       دست  (. 1352ها بشستند. مطربان آواز به سماع برآوردند. 
شان زد که همه بکنيد و چوب   سر کوچها بازکنيد و دروازه نصور بانگ بر ای ها  ها بردارید و 

سللليد   رفت تا به بارگاه ر     گفت و مي آئين بندید و خرمي و نشلللاط کنيد. این مي   بازکنيد و   
 (.همان)

ا جملة پایة کلمه ی اي را همکه کلمه یا جمله    « پيوند همپایگي  »دو نوع پيوند داریم؛ یکي  
دهد   یا پيوند پيروي که دو جمله را به هم پيوند مي       « پيوند وابسلللتگي »کند، دوم  دیگر مي

شيدورد،   سته مي 1344)فر ست   اي اهمپایگي رابطه»سازد. در واقع  ( و یکي را به دیگري واب
صر را ازنظر نحوي هم  ساختي را که در اثر همپایگي ایجاد     پایه و هم نقش ميکه عنا سازد. 

ساخت هم   مي ساس گروه ( 1377فالک، ) «نامندپایه ميشود،  سندٌاليه(،   بر این ا هاي نهاد )م
عل را   يد و ف ها را هم نقش   توان از طریق همپایگي گسلللترش داد و آن مي مفعول، متمم، ق

در   اندپایه آمدهصللورت همکرد. در داسللتان سللمک عيار علاوه بر اینکه جملات مسللتقل به
ياري از جملات، بخش   به    بسللل له نيز  تان       صلللورت همهاي مختلف جم یه در این داسللل پا

 ندٌاليه(، مفعول، مسللند، متمم ونهاد )مسلل هايهمپایگي در گروهمانند  کنند؛آفریني مينقش
 فعل:

را سر  ولوال و اکبار ( 1352بر وي آفرین کردند )ارجاني،  خمار و صابر و صملاد و آتشک   
شاه   ست و بي  شد )همان( عالم افروز   دلتنگ و غمناکببرید. )همان(    شد. )همان(  طاقتس

چه مصلللحت کار اسللت  و آن برود و بگوید و بشللنودرویين را بياورد. )همان(  به زور و چاره
 بجاي آورد. )همان(.

 . آهنگ کلام3-3-9
  مندي از آهنگآهنگ کلام از عناصللر تأثيرگذار در سللاختمان زبان اسللت. چگونگي بهره 

ها در سلللاختمان نحوي کلام در کنار چينش سلللاختارمند آنان از شلللگردهاي روایتي  جمله
ستان را پيش مي      ست که دا سنده یا راوي یا نقال ا ضاي آن روبه  برد ونوی رو  خواننده را با ف

ستند و با آهنگ افتان همراه      سازد. مي شتر خبري ه سمک عيّار بي ستان  اند که  جملات در دا
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يري  گبا بهره شود. در ادامه بر اساس جنبه روایي این داستان موجب سرعت روند روایت مي   
هاي  داتي مانند مکثبا استفاده از تمهي از ارتفاع صوت در جملات ندایي، سؤالي و امري و   

آهنگ حماسللي و نقالي   سللاز آهنگ خيزان کلام و متناسللب با ضللرب  اي زمينهميان جمله
ست. همچنين  جمله صوت ها شيده به کاربرد م سؤالي و ندایي  هاي بلند و ک ویژه در جملات 

 نيز باعث ایجاد آهنگ خيزان کلام و القاء حس رزمي و حماسي به مخاطب است.

زیر مهران و کيسلللت که این نامه به ماچين برد؟ )سلللؤالي و خيزان( فتان(هامان وزیر گفت)ا
ي سلطان   ا شيرویه شيرافکن برخاست)افتان( و گفت )افتان(    ...)خيزان(اي شاه  گفت )افتان( 

این   افزاي گفت )افتان( اي سمک )خيزان( ( روش1352... )ندایي و خيزان( )ارجاني،  الوزرا
شاه را که مي   شيد ست؟)خيزان( )همان(     گویي نه خور شما را خبر ني دایه گرفت و برد؟ پس 

 . )خيزان( )همان(.اي دبور، نشاني بنمايالقصه مرزبانشاه گفت )افتان( 

 . وجهیت در فعل3-3-10
به ویژگي   یا             وجهيت  نده  مان دلالت دارد که نگرش نویسللل هاي زباني و سلللاختاري گفت

سلللازد. )فاولر،  هایش را نمایان مي   هبندي او به ارزش یا صلللدق محتواي گزاره در گفت     پاي 
صفت ( فعل1396 شخيص وجه جمله هاي وجه نما،  سيارکمک   ها و قيدها در ت ها در کلام ب

وجه فعل صورتي از ساختار فعل است که دیدگاه گوینده را دربارۀ قطعي بودن یا    »کند. مي
ارد: جه بيشللتر ندرسللاند و در زبان فارسللي امروز سلله وغيرقطعي بودن یا امري بودن فعل مي

ين  طور قطع و یقهرگاه گوینده بخواهد از وقوع کاري یا اسنادي به اخباري، امري، االتزامي. 
 (. 1381)ارژنگ، « آوردخبر دهد فعل جمله را از وجه اخباري مي

 80سللمک عيار غلبه وجه اخباري اسللت )  هاي مهم سللبکي در داسللتان یکي از ویژگي 
مفاهيم و  دهد نویسنده در این داستان  ماضي است که نشان مي    و کاربرد فراوان فعل درصد( 

صریح بيان کرده     مطالب را به شن، قاطع و  سبت به کلام   صورت رو اند و اطمينان مخاطب ن
شترین موقعيت    گوینده را در پي دارد. ستان، فعل جمله بي مله  هاي بروز وجهيت جدر این دا

ت از وجه اخباري فعل در جمله )ساختارهاي  را دارد. براي قطعيت بخشيدن به کلام و جملا
ستفاده  ا مضارع اخباري، مستقبل، ماضي مطلق، ماضي بعيد، ماضي استمراري و ماضي نقلي(  

 کرده است.
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ها از دسللت  ، نيزهدنشلل، کسللي مظفر بکوشلليدند. بسلليار به نيزه افکندندنيزه بر نيزه یکدیگر 
دسللت به گرز  .بشللکسللت ها تا تيغ زدند ، بسلليار به یکدیگربردند. دسللت به تيغ بينداختند
را از   و ایشان  درآمدندکه نقيبان از هر دو جانب  درآویزندکه باهم خواستند  . بردندگاوسار  
 (.1352)ارجاني،  بازداشتندیکدیگر 

 . صدای نحوی فعال3-3-11
 صللداي»گر رابطة سللبک و اندیشلله اسللت. صللداي دسللتوري، بخشللي از نحو کلام و نمایان

ستوري در   شناخته مي  کنارد و  شود دیگر وجوه فعل مانند زمان و نمود و وجهيت و حالت 
ها عبارت اسللت از: صللداي فعال و ترین آنمعمول اما ،هاي مختلف، متفاوت اسللتدر زبان

 عنصللر توسللط انجام یک عمل کنندۀبيان مؤثر صللداي فعال، صللداي .منفعل و انعکاسللي

و  صداي فعال جمله باشد، فعل عامل یا کنشگر جمله، نهاد وقتي جمله )نهاد( است. اصلي 
، نهاد  درصلللد( 76در بيشلللتر جملات داسلللتان سلللمک عيّار ) (.1395)فتوحي، « دارد مؤثر
ست؛ بنابراین، کاربرد فراوان فعل   انجام شگر ا شي و حرکتي م دهنده کار و کن وجب  هاي کن

ر  طب شده است. د  ایجاد صداي فعال در این داستان شده و سبب افزایش اثرپذیري در مخا    
هاي معلوم از بسللامد بالایي برخوردار اسللت و در   کاربرد افعال متعدي و جمله این داسللتان

متناسللب با سللبک و زبان    نقش زیادي دارند که ایجاد صللداي نحوي فعال در این داسللتان 
 پهلواني و نقالي است.

(. 1352کوه برشللد )ارجاني، روي به راه نهاد تا به زیر کوه آمد و روي به بالا نهاد تا بر سللر 
اسللبان از جاي برانگيختند و پيش سللمک آمدند و بدیدند و بشللناختند )همان(. روي به راه   

خانه رفتند همه غافل و سلللوراخ کردند و رئيس و دختر بيرون آوردند و به  نهادند و به نوبت
 گفتند )همان(.ها ميسراي خوردخت بردند و بنشستند. پس احوال

 های قیدیاواني گروه. فر3-3-12
هاي  هاي برجسلته سلبکي در داسلتان سلمک عيّار، بسلامد بالاي گروه     یکي دیگر از ویژگي

شوند و فعل به آن  هاي قيدي از ارکان فرعي جمله محسوب مي ها و سازه قيدي است. گروه 
سخن و جذابيت و زیبایي کلام          سترش  ستان نقش زیادي در گ ست، اما در این دا نيازمند ني

قيدي یافت شللد. همچنين بسللامد   قيد و متمم درصللد(  39)مورد   79جمله،  200ند. در دار
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سازه  از یک »و « ناگاه»، «از ناگاه« »درحال»، «از این جانب»، «از آن جانب»هاي قيدي بالاي 
از ویژگي سللبکي این داسللتان اسللت که در تقویت فضللاي پهلواني و رزمي آن نقش  « ناگاه

 مؤثري دارند.

راند  مي به تعجيل(. 1352مي آئيد تا من بنگرم که چه بوده است )ارجاني،  ساکن گفت شما
آمد، خدمت     به خيمه زنان   مرد تو رسللليد و گفت )همان( روزافزون     در فلان جاي )همان(   

عالم افروز با روز  در شلللهر بيرون فرسلللتادند )همان(  از هر دو جانبکرد )همان(. طلایگان 
 از در دکان گرده)همان( تو بودي که در شب تاریک  ن آید افزون گفت )همان( پيش مردا

که من   بازو  له تو  بگریختي  با مدم تو   از دن نان   از بيممي آ يان ز مان( م  در م ي  بگریختي )ه
  ان(زده )هماز اطلس اي دید خيمه از پس بارگاهاي شنيد، گوش کرد  آواز گریه اگاهرفت ن
ب  از آن جان  )همان(  افتاد  غلبه در لشلللکرگاه    ناگاه  دبور دیوگير تاختن آورد )همان(     ناگاه  

چون روزافزون از پيش سمک برفت  جانباز اینبا لشکر به ميدان آمد )همان(  خورشيدشاه
 غلبه و آشوب برآمد از ناگاه بادي برخاست )همان(.   از ناگاهسپاه در هم افتادند که   )همان(

  دربفرستاد پيش ماهانه )همان(  خادمي  در حالگرد برخاست )همان(   از یک ناگاه)همان(. 
شادند )همان(   حال سپردند )همان(     در حالدر بگ سپاه  صال وي   او را به خادمان  ستان و  از ب

سيار (. همانداریم )شهر نگه مي  به اقبال تو(. همانميوه خورد ) شيدند،   ب به   سيار ببه نيزه بکو
 (. همانداد )يها مصدقه نهان و آشکار(. همانها بشکست )یکدیگر زدند تا تيغ

 گیریبحث و نتیجه
داستان سمک عيّار مشخص شد که ساختار نحوي       از بررسي و تحليل لایه نحوي در سبک   

ستان دارد. ترتيب و نوع چيدمان جمله رابطه تنگاتنگي با معنا و درون راحت،  ها در ص مایه دا
سانگي، القاي حس   سي ر ستان  ، دلپذیري و لذتپهلواني و حما شي این دا س   بخ شي ا سي   نق ا

تان از توالي و سلللاختاري منطقي و از انسلللجام و پيوسلللتگي         دارد. جملات در این داسللل
ها، رواني و رسایي خاصي به آن بخشيده است؛  ي جملات و سادگي آنکوتاه برخوردارند.

سته  طوريبه ستان، خ ست.  کننده و ملالکه باوجود طولاني بودن دا آن  ويساختار نح آور ني
  تنهایي نقش یک جمله کاملکه گاهي یک فعل بهطوريندانه همراه اسللت؛ بهبا ایجاز هنرم

هاي نحوي این متن براي ایجاد زیبایي  را دارد. علاوه بر این، بسللياري از سللاختارها و چينش
 و تقویت بنية بلاغي آن است. 
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نویسلللنده در این داسلللتان براي رعایت ایجاز، هارموني خبري، ایجاد شلللتاب و پویایي   
آهنگي، ایجاد و القاي روش و هيجانات پهلواني و حماسي و  ن، آفرینش زیبایي و خوشسخ 

گردهاي  از شللو تأثير بر خواننده  حفظ ریتم و ضللرباهنگ آن، معني رسللاني، تأکيد اطلاعي
پایه، کاربرد فراوان فعل، تکرار و حذف،      نحوي مانند جملات کوتاه پياپي و مسلللتقل و هم     

اده  هاي وصلللفي اسلللتفجایي ارکان جمله و جملهل پيشلللوندي، جابهتقدیم فعل، کاربرد افعا
 کرده است.  

سازه   سي و    گروه و  ضاي پهلواني و حما هاي قيدي نقش مؤثري در جذابيت و تقویت ف
ستان دارد. تعداد جمله     سبت به جمله  گسترش سخن در این دا سته و پيرو ن هاي  هاي بلند، واب

 است.   کمتر اريبساي و پایه هسته
سامد بالاي جمله    ستان  ب پردازي لفظ بيانگر اهميت معنا بر هاي کوتاه و مستقل در این دا

  سللرعت، حرکت، در کوتاه، جملات این شللود.منتقل مي راحتيداسللتان به پيام واسللت 
  نقش بسياري دارند. داستاني، هايسير کنش و پویایي

عي رواني نوکه به روند روایت پایه است  اي از سبک گسسته و هم   ها آميختهپيوند جمله 
نگ  آهارتقاي لحن و ضرب کاربرد افعال ساده و پيشوندي در ایجاز و   و حرکت داده است. 

بروز وجهيت )مداليته( در فعل جمله اسللت،   پهلواني و حماسللي این داسللتان بسلليار مؤثرند. 
شان مي        سامد بالایي دارد که ن ضي ب ستفاده از فعل ما سن وجه اخباري و ا این   ده دردهد نوی

 اند. صورت روشن، قاطع و صریح بيان کردهمفاهيم و مطالب را به داستان
آهنگ افتان و خيزان کلام نقش مؤثري در جذابيت و ایجاد ریتم داسللتان دارد. کاربرد  

ستان     فراوان فعل صداي فعال در این دا شي و حرکتي موجب  ایجاد  ست. به      هاي کن شده ا
ه سلللبک این داسلللتان در لایة نحوي بسللليار متناسلللب با           توان گفت ک  طور خلاصللله مي

 پردازي پهلواني و عيَاري و نقالي است.داستان

 تعارض منافع
  .تعارض منافع ندارم
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 منابع
. تصلللحيح دکتر پرویز ناتل   سلللمک عيار  (. 1352مرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب. )    الارجاني، فرا 

 خانلري. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران.
 . تهران: نشر قطره.دستور زبان فارسي امروز(. 1381ارژنگ، غلامرضا. )
 ير.يرکب. تهران: انتشارات امتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي(. 1392باطني، محمدرضا. )

ساپور، زهرا. )  سکندرنامه         (. 1383پار شيرین و ا سرو و  سي و غنائي )با تأکيد بر خ سه زبان حما مقای
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نظامي(

 . تهران: انتشارات نگاه.سفر در مه. تأملي در شعر احمد شاملو(. 1374پورنامداریان، تقي. )

 م کوشش. تهران: انتشارات سبزان.. ترجمة رحيسبک(. 1396پيتر، والتر. )

جاني،  قاهر. )    جر بدال نل  (.1383ع جاز دلا مة  .الاع مد  ترج هان: انتشللللارات    رادمنش. مح اصلللف
 .پژوهيشاهنامه

 . تهران: انتشارات ناهيد.درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسي(. 1383حميدیان، سعيد. )

 سمت. . تهران:زبان و ادبيات عامه ایران( 1398روالفقاري، حسن. )

 . تهران: انتشارات هرمس.بلاغت ساختارهاي نحوي در تاریخ بيهقي(. 1396) .سيد قاسم، ليلا

 . تهران: انتشارات فاطمي.شناسي کاربرديسبک(. 1397) .شریفي، آزاده
 .ميترا تهران: نشر .ادبي انواع (.1376سيروس. ) شميسا،

 تهران: انتشارات سوره مهر. .)نظم( شناسي به ادبياتاز زبان(. 1390صفوي، کوروش. )
 i 103، 207 ،زبان و ادب فارسي (. جستاري در دستگاه مطابقه زبان فارسي.    1387طاهري، حميد. )

118. 

ژوهي نثر پهاي پيشللوندي در زبان فارسللي. (. بررسللي تحليلي و تاریخي فعل1386. )___________
 .135 – 113، 21، ادب فارسي

 . تهران: سمت.معاني و بيان(. 1393رضا. ) علوي مقدم، محمد و اشرف زاده،
 آستان قدس رضوي. زاده. مشهد:ترجمة خسرو غلامعلي .شناسي و زبانزبان(. 1377فالک، جوليا. )
 . ترجمة مریم مشرف. تهران: انتشارات سخن.سبک و زبان در نقد ادبي(. 1395فاولر،  راجر. )
 جمة محمد غفاري. تهران: نشر ني.. ترشناسي و رمانزبان(. 1396لللللللللللللل. )

 . تهران: انتشارات سخن.ها(ها. رویکردها و روششناسي )نظریهسبک (.1395فتوحي، محمود. )
 .79 ٴ 72، 7، وحيد(. پيوند در زبان فارسي. 1344ورد، خسرو. )فرشيد

 . تهران: اميرکبير.شناسيسبک ادبي از دیدگاه زبان(. 1393قاسمي، ضياء. )
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. تهران: موسسه مطبوعاتي   )در صرف و نحو زبان فارسي(   دستورنامه (. 1346جواد. )حمدمشکور، م 
 شرق.

 . تهران: انتشارات توس.دستور زبان فارسي(. 1382ناتل خانلري، پرویز. )

 . تهران: نشر نو.تاریخ زبان فارسي(. 1392. )_______________

(. فصل و وصل از منظر علم معاني و دستورزبان فارسي.      1394وفایي، عباسعلي و آقابابایي، سميه. )  
 .38 _ 7، 7،  علوم ادبي
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